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 مقدمه ششم:

 می نویسند: خطابات قانونیهبه عنوان ششمین مقدمه از مقدمات بحث  حضرت امام

 1 «المقدّمة السادسة: أنّ الأحكام الشرعيةّ غير مقيّدة بالقدرة لا شرعا و لا عقلا.»

 توضيح:

قدرت عقلی قید برای حکم شرعی نیست؛ نه شارع حکم را به آن مقیّد کرده است و نه عقل  ننلین   

 کرده است.

 ما می گوئیم:

برای فهم بهتر فرمایش امام لازم است اشاره کنیم که گاه در اصطلاح گفته می شود کله قلدرت دو نلوع     .1

 رعی:است، قدرت عقلی و قدرت ش

و برای قدرت شرعی ننین مثال آورده می شود که: اگر شارع گفت کسی حل  ازدوا  دوّم دارد کله در   

کسی   »ازدوا  اوّل خود شرط نکرده باشد که دیگر ازدوا  نمی کند، در این صورت شارع گفته اسلت  

 «قدرت بر ازدواج دومّ دارد که به سبب شرط، خود را عاجز نكرده باشد

در این مثال، روشن است که انسان عقلاً قادر است که ازدوا  کند ولی به سلب  شلرط خلود را قانونلاً     

عاجز کرده است. و نون ازدوا  دوّم مشروط و مقیّد به صورتی است که آدمی شرط نکرده باشد. پل   

قابل   گویی دلی  جواز ازدوا  دوّم مقیّد به قدرت شرعی است و قدرت شرعی )مثل  قطلم موعلوعی     

 تضیی  است.

ننین تقیید یک حکم به قدرت هم نند نوع است: گاه شارع در لسان همان دلی  که حکلم را بیلان   هم .2

می کند، قید را هم می آورد )مث  استطاعت برای حج  و گاه در لسان آن دلی ، تقیید به قلدرت را مطلرح   

می کند و گاه عق  ننین تقییلدی   نمی کند. در این صورت گاه دلی  شرعی دیگری ننین تقییدی را مطرح

 را مطرح می سازد و عق  هم گاه کشف می کند تقیید را و گاه مستقلا حکم به تقیید می کند:

 

 

                                                      
 .22مان، ص. ه1

 

 تقييد شرع 

 در لسان دليل

  به دليل مستقل

 تقييد به قدرت شرع  )الف(

 تقييد به قدرت عقل  )ب(

 تقييد به قدرت عقل  )ج(

 تقييد به قدرت شرع  )ط(
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 حال فروض چنین می شود:

 )تقييد شرع  احكام به قدرت شرع  در لسان دليل: الف 

)تقیید وجوب حج به استطاعت: اگر کسی قدرت عقلی دارد ولی قرض دارد، حلج بلر او واجل     

نیست  مثال دیگر: تقیید وجود صوم به قادر: اگر کسی می تواند ولی مریض می شود روزه بلر او  

 واج  نیست.

 )شرع  احكام به قدرت عقل  در لسان دليل:تقييد   ب  

)ظاهراً مثال ندارد، نراکه اگر قدرت خاصیّ مدّ نظر شارع نباشد، لازم نیست تقیید به قدرت عقللی  

 را ذکر کند 

 )تقييد شرع  احكام به قدرت عقل  به دليل مستقل:  ج 

 )امکان دارد ولی واقم نشده است دلی  آن را خواهیم آورد 
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 )به این معنی که عق  کشف می کند که شارع شرع  احكام به قدرت عقل  از راه کشف عقل : تقييد   د

 احکام خویش را به قدرت عقلی مقید کرده است.

 )تقييد عقل  احكام به قدرت عقل  از راه حكم عقل: )ممكن نيست(  هـ 

  و( تقييد شرع  احكام به قدرت شرع  از راه کشف عقل 

  قدرت شرع  از راه حكم عقل.ز( تقييد عقل  احكام به 

 ط( تقييد شرع  احكام به قدرت شرع  به دليل مستقل 

 امام درباره فرض )الف ، )ب ، )و ، )ز  و )ط  سخن نگفته اند که در پایان می آوریم.

 فرض )و( و  )ز( چنين قابل تصویر است: .3

قدرت شرع  از راه حكیم  تقييد عقل  به »گفتیم که ممکن است بتوانیم فرض دیگری را هم مطرح کنیم: 

به ایلن معنلی کله ممکلن اسلت عقل  در        «.عقل و یا تقييد شرع  به قدرت شرع  از راه کشف عقل 

گروهی   »مواردی بگوید که اگرنه لسان دلی  عام و مطل  است ولی به سب  کشلف مللا ، شلارع از    

ثلاً اگر گفتیم کسلی  ، حکمی را نخواسته است. )م«خاص که قدرت عقل  دارند ول  عرفاً معذور هستند

واج  نشده است  توجه شود که مثال این قسم اگرنه  -اگرنه این فرد قادر است –که مادر بیمار دارد 

 باره بیشتر سخن خواهیم گفت[قاب  مناقشه است ولی ثبوتاً قاب  تصویر است. ]در این

 با توجه به آنچه خواندیم: .4

)ط  نشده اند. کلام ایشان در این بحث ناظر به سه قسم  امام اصلاً متعرض فرض )الف ، )ب ، )و ، )ز  و

 1 ) ، د، هل  است.

 در ردّ فرض   و د می نویسند: حضرت امام

أمّا شرعا فظاهر، فإنهّ ليس ف  الأدلةّ ما یوجب التقييد بالقدرة العقليةّ، و لو فرض التقييد الشیرع ّ  »

الالتزام بجواز إیجاد المكلّف العذر لنفسه، و لا أظنّ التزامهم به، و للیزم جرییان البیراعة عنید     للزم 

الشكّ ف  القدرة، و لا یلتزمون به، و ليس ذلك إلاّ لعدم تقييد شیرع ّ. و مین ذلیك یعلیم عیدم      

                                                      
 .323، ص3لبته در جواهر الاصول فرض الف هم مطرح شده است،  . ا1
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 1«کشف التقييد الشرع ّ عقلا.

 توضيح:

)  : اگر بگوئیم شارع به وسیله یک دلی  عام مستق  همه احکام را به قدرت عقللی مقیّلد کلرده    فرض  .1

 تالی فاسد است. 2است، این سخن باط  است نراکه لازمه اش

نراکه فرض آن است که شارع، این تکلیف را مقیّد بله  ]افراد بتوانند با اختیار خود را معذور کنند.  :اوّل .2

معنی که اگر قدرت ندارید لازم نیست عم  کنید. پ  فرد می تواند خود را غیر قدرت کرده است و این 

 [قادر کند

 دوّم: اگر شک در قدرت عقلی داریم، شک در اص  تکلیف داریم و لذا برائت جاری می شود. .3

 بطلان فرض )د  هم از همین جا معلوم است )عق  کشف نمی کند  .4

 الادله...[واقم نشده است ]لی  فی  «د»و « ج»پ  فرض  .5

 

 سپ  به فرض )هل  اشاره می کنند: امام

و أمّا التقييد العقل ّ بمعنى تصرُّفه ف  الأدلةّ فهو لا یرجع إلى محصّل، بل تصرفّ العقل فی  إرادة  »

 المولى أو جعله ممّا لا معنى معقول له، و التقييد و التصرفّ لا یمكن إلاّ للجاعل لا لغيره.

الإطاعة و العصيان، و أنّ مخالفة الحكم ف  أيّ میورد توجیب اسیتحقا     نعم للعقل الحكم ف  مقام 

العقوبة، و ف  أيّ مورد لا توجب لمعذوریةّ العبد، و ليس للعقل إلاّ الحكم بأنّ الجاهیل و العیاجز و   

 2«نظيرهما معذورون ف  ترك الواجب أو إتيان الحرام، من غير تصرُّف ف  الدليل.

 توضيح:

 اراده شارع تصرف کند و تنها نف  جاع  می داند که نه نیزی را می خواهد. عق  امکان ندارد در .1

البته عق  می تواند بگوید که نه کسی اگر مخالفت کرد معذور است و نه کسی اگر مخالفت کرد معذور  .2

 نیست، نراکه اطاعت و عصیان حکم عق  است لذا می تواند در حکم خودش تصرف کند.

                                                      
 .22مان، ص. ه1
 .22مان، ص. ه2
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 جاه  معذور هستند ولی در دلی  تصرف نمی کند. و لذا عق  می گوید عاجز و .3

 ما می گوئیم:

 با توجه به آنچه در ابتدای بحث گفتیم امام می فرمودند: .1

و کاشلف از ایلن تقییلد هلم عقل       « احكام شرع  مقيد شده اند به قدرت عقل »اصولیون می گفته اند 

وع )د  است )تقیید شلرعی بله   پ  نظر اصولیون ن -به سب  اینکه به عاجز نمی توان خطاب کرد-است

 قدرت عقلی از راه کشف 

و امام در حکم عق  )نمی تواند به عاجز خطاب کرد  تشکیک کردند و گفتنلد ننلین حکملی در میلان     

 نیست.« خطابات قانونيه»

نراکه سلخن در  امّا به نظر می رسد نظر اصولیون در این بحث باید آن باشد که تقیید از نوع )هل  است.  .2

وقت  »درباره الممتنم شرعاً کالممتنم عقلاً است. یعنی اصولیون می گویند:  -ننانکه گفته اند–این موارد 

شارع به اهم امر کرده است، مكلّفين با توجه به این امر شرع ، قدرت بر مهم ندارند، پس مكلّفين نم  

به عبارت دیگر در حالیکه قدرت  «.انجام دهند باید اهم را»توانند مهم را انجام دهند به سبب آن است 

عقلی بر مهم دارند، قدرت شرعی بر مهم ندارند. توجه شود که اگرنه قدرت عقلی برجمم بین اهم و مهم 

مورد امر نیست پ  اصولیون با توجه به اینکه عق  می گوید خطاب به غیلر  « جمع»موجود نیست ولی 

 قیید را.قادر شرعی ممکن نیست، کشف می کنند ت

حكم شرع  به تقييد شرع ، مقيد شده است به قدرت شرع  به سبب کشیف  »طب  نظر اصولیون،  پس:

 )فرض هل  «عقل 

عقل در خطابات »امّا با این حال، باز هم کلام امام در جواب به ایشان فرض دارد نراکه امام می گویند  .3

و لذا استدلالشان با حفظ ایلن  « يح استقانونيه نم  گوید که خطاب به غير قادرین به قدرت شرع  قب

 1 تغییر باز هم جاری است.

                                                      
 این بحث را به نوعی مطرح کردیم: 171درسنامه سال قب  صفحه . 1

الممتنم شرعاً »ده مورد اشاره قرار گرفت که نندان به بررسی آن نپرداختیم، قاعده مذکوره عبارت است از در این راه ح ، یک قاع نکته:»

توجه شود که اگر گفتیم مکلفّ نمی تواند هم نماز بخواند و هم ازاله کند پ  قدرت بر هر دو در آن واحد ندارد، در این « کالممتنم عقلاً

 



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

12 / دهم  سالاصول؛    درسنامه        

 توجه شود که اصولیون احکام شرعی را هم مقید به قدرت عقلی می دانند و هم مقید به قدرت شرعی. .4

خطابات قانونی نه مقید به قلدرت  و امام می گویند: نون در خطابات قانونیه عجز مانم از خطاب نیست 

 عقلی هستند و نه مقید به قدرت شرعی.

 

 ما می گوئیم:

 با توجه به آنچه در ابتدای بحث گفتیم امام می فرمودند: .5

و کاشلف از ایلن تقییلد هلم عقل       « احكام شرع  مقيد شده اند به قدرت عقل »اصولیون می گفته اند 

پ  نظر اصولیون نوع )د  است )تقیید شلرعی بله    -به سب  اینکه به عاجز نمی توان خطاب کرد-است

 شف قدرت عقلی از راه ک

و امام در حکم عق  )نمی تواند به عاجز خطاب کرد  تشکیک کردند و گفتنلد ننلین حکملی در میلان     

 نیست.« خطابات قانونيه»

امّا به نظر می رسد نظر اصولیون در این بحث باید آن باشد که تقیید از نوع )هل  است. نراکه سلخن در   .6

وقت  »الممتنم عقلاً است. یعنی اصولیون می گویند: درباره الممتنم شرعاً ک -ننانکه گفته اند–این موارد 

شارع به اهم امر کرده است، مكلّفين با توجه به این امر شرع ، قدرت بر مهم ندارند، پس مكلّفين نم  

به عبارت دیگر در حالیکه قدرت  «.باید اهم را انجام دهند»توانند مهم را انجام دهند به سبب آن است 

درت شرعی بر مهم ندارند. توجه شود که اگرنه قدرت عقلی برجمم بین اهم و مهم عقلی بر مهم دارند، ق

                                                                                                                                                                
« جمم»است. در حالیکه شارع به « امر به جمم بین دو دلی »ولی این عدم قدرت عقلی مانم از فرض، عدم قدرت، عدم قدرت عقلی است 

 امر نکرده است.

ولی اگر گفتیم نون مکلفّ نمی تواند هر دو را هم زمان انجام دهد، پ  شارع نمی تواند به هر دو تکلیف در آن واحد، به نحو مستق  امر 

 کرده باشد.

ر بر صلوة هست عقلاً، )اگرنه نمی تواند عقلاً جمم کند بین صلوة و ازاله  ولی نون شارع از او ازاله )اهم  را در این صورت، مکلفّ قاد

خواسته است، مکلفّ به سب  اینکه باید به سراغ کار شارع برود، نمی تواند صلوة را به جای آورد. در همین صورت، شارع نمی تواند به 

 «است.« غیر قادر شرعی»است که مکلّف صلوة امر کرده باشد نون فرض آن 
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مورد امر نیست پ  اصولیون با توجه به اینکه عق  می گوید خطاب به غیلر  « جمع»موجود نیست ولی 

 قادر شرعی ممکن نیست، کشف می کنند تقیید را.

است به قدرت شرع  به سبب کشیف   حكم شرع  به تقييد شرع ، مقيد شده»طب  نظر اصولیون،  پس:

 )فرض هل  «عقل 

در خطابیات   عقل»امّا با این حال، باز هم کلام امام در جواب به ایشان فرض دارد نراکه امام می گویند  .7

و لذا استدلالشان با حفظ ایلن  « خطاب به غير قادرین به قدرت شرع  قبيح استقانونيه نم  گوید که 

 1 تغییر باز هم جاری است.

 جه شود که اصولیون احکام شرعی را هم مقید به قدرت عقلی می دانند و هم مقید به قدرت شرعی.تو .8

و امام می گویند: نون در خطابات قانونیه عجز مانم از خطاب نیست خطابات قانونی نه مقید به قلدرت  

 عقلی هستند و نه مقید به قدرت شرعی.

 

 

 

 

 

                                                      
 این بحث را به نوعی مطرح کردیم: 171درسنامه سال قب  صفحه  .1

الممتنم شرعاً »در این راه ح ، یک قاعده مورد اشاره قرار گرفت که نندان به بررسی آن نپرداختیم، قاعده مذکوره عبارت است از  نکته:»

ه شود که اگر گفتیم مکلفّ نمی تواند هم نماز بخواند و هم ازاله کند پ  قدرت بر هر دو در آن واحد ندارد، در این توج« کالممتنم عقلاً

« جمم»است. در حالیکه شارع به « امر به جمم بین دو دلی »فرض، عدم قدرت، عدم قدرت عقلی است ولی این عدم قدرت عقلی مانم از 

 امر نکرده است.

مکلفّ نمی تواند هر دو را هم زمان انجام دهد، پ  شارع نمی تواند به هر دو تکلیف در آن واحد، به نحو مستق  امر  ولی اگر گفتیم نون

 کرده باشد.

 در این صورت، مکلفّ قادر بر صلوة هست عقلاً، )اگرنه نمی تواند عقلاً جمم کند بین صلوة و ازاله  ولی نون شارع از او ازاله )اهم  را

مکلفّ به سب  اینکه باید به سراغ کار شارع برود، نمی تواند صلوة را به جای آورد. در همین صورت، شارع نمی تواند به خواسته است، 

 «است.« غیر قادر شرعی»صلوة امر کرده باشد نون فرض آن است که مکلّف 
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 :هفتممقدمه 

 مه هفتم می نویسند:به عنوان مقد امام

المقدّمة السابعة: أنّ الأمر بكلّ من الضدّین أمر بالمقدور الممكن، و الّذي یكون غير مقیدور هیو   »

جمع المكلّف بين الإتيان بمتعلّقهما، و هو غير متعلّق للتكليف، فإذا أمر المولى بإزالة النجاسیة عین   

ر بتلك، و مجموع الأمرین ليس موجودا علیى  المسجد و أمر بالصلاة لا یكون له إلاّ أمر بهذه و أم

أنّ الأمیر لا یتعلّیق إلاّ بینفس     بالجمع أو المجموع غير صادر من المولى، و قد تقیدّم  حدة، و الأمر

 1«الطبائع، من غير نظر إلى الخصوصيّات و الحالات الطارئة و جهات التزاحم و علاجه.

 توضيح:

تک آنها می توان امر کرد )امر بله صللوة و املر بله ازالله       وقتی دو موعوع با هم متضاد هستند، به تک .1

 نجاست 

 آنچه ممکن نیست، جمم بین این دو تکلیف )اتیان متعل  آنها  در زمان واحد است. .2

 مورد تکلیف واقم نشده است.« جمع بين اتيان دو متعلق»امّا باید توجه داشت که  .3

 «اتيان کنصلوة و ازاله را با هم »پ  شارع امر نکرده است که  .4

اگرنه خصوصیت مصداق صلوة است وللی در مقدمله اول   « زمان بودن و جمع بودن صلوة با ازالیه هم» .5

 گیرد.گفتیم که امر، به خصوصیات تعل  نمی

 

 بعد از بیان این مقدمات می نویسند: حضرت امام

المصیلحة، و قید   إذا عرفت ما ذکر فاعلم: أنّ متعلّق  التكليفين قد یكونان متساویين ف  الجهة و »

 یكون أحدهما أهمّ.

فعلى الأوّل لا إشكال ف  حكم العقل بالتخيير، بمعنى أنّ العقل یرى أنّ المكلّیف مخيّیر فی  إتيیان     

لآخر معذورا عقلا من غير أن یكیون تقييید   أیّهما شاع، فإذا اشتغل بأحدهما یكون ف  مخالفة الأمر ا

و اشتراط ف  التكليف و المكلّف به، و مع عدم اشتغاله بذلك لا یكون معیذورا فی  تیرك واحید     

                                                      
 مان.ه .1
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منهما، فإنهّ قادر على إتيان کلّ واحد منهما، فترکه یكون بیلا عیذر، فیإنّ العیذر عیدم القیدرة، و       

جزا عن عیذر إذا اشیتغل بإتيیان أحیدهما، و معیه      الفرض أنهّ قادر على کلّ منهما، و إنّما یصير عا

ع منهمیا، و الجمیع   معذور ف  ترك الآخر، و أما مع عدم اشتغاله به فلا یكون معذورا ف  ترك ش 

 إنهّ غير قادر عليه، و هذا واضح بعد التأمّل. لا یكون مكلّفا به حتّى یقال:

و معذور ف  ترك المهمّ، لعیدم القیدرة عليیه    و أمّا إذا کان أحدهما أهمّ: فإن اشتغل بإتيان الأهمّ فه

مع اشتغاله بضدهّ بحكم العقل، و إن اشتغل بالمهمّ فقد أتیى بالمیأمور بیه الفعلی ّ، لكین لا یكیون       

 1«معذورا ف  ترك الأهمّ فيثاب بإتيان المهمّ و یعاقب بترك الأهمّ.

 توضيح:

حت و مفسده مساوی هستند و گاه یکی از دو تکلیف که از ناحیه شارع وارد شد، گاه متعل  آنها در مصل .1

 آنها اهم است.

بر فرض تساوی، عق  حکم به تخییر می کند، یعنی عق  می گوید هر کدام را انجام دادی، در مخالفت با  .2

 دیگری معذور هستی.

به مقیّد به قدرت شده باشند. ]تقیید در تکلیف: وجوب فقط متوجه قادر ولی اصلاً دو تکلیف یا دو مکلّف .3

تقیید « اي قادر نماز بخوان»است. تقیید در مکلّف به: وجوب فقط در مقدور است پ  اگر شارع بگوید 

 تقیید در مکلف به است[« نماز مقدور را بخوانيد»در تکلیف است و اگر بگوید 

ولی در همین فرض اگر هر دو را تر  کند، نسبت به هر دو عقاب می شود و در تر  هیچ یک معلذور   .4

ا  قدرت بر اتیان هر کدام از آنها داشته است و تر  هر یک از آنها بدون عذر موجله بلوده   نیست، نر

است. )نراکه عذر شرعی، عدم قدرت است در حالیکه این فرد که هر دو را تلر  کلرده اسلت قلدرت     

 داشته است 

 یف نبوده است.:[ جمم بین این دو مورد تکلقلتاین فرد قادر بر جمم بین این دو نبوده است،  ]ان قلت: .5

 امّا اگر یکی از آنها اهم بود: .6

                                                      
 .21مان، صه .1
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انسان اگر مشغول اتیان اهم شد و مهم راتر  کرد، معذور است نراکه عق  می گوید تو قدرت بلر مهلم    .7

داشته است ولی در تر  « فعليت»نداری ولی اگر به مهم مشغول شد، واقعاً تکلیفی را انجام داده است که 

 یان مهم را در می یابد و عقاب تر  اهم را هم می گیرد.اهم معذور نیست و لذا ثواب ات

 


